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 006جلسه 

الله تعالی علی سیدنا و نبینا  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی 

القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسیما بقیةالله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله  ابی 

 فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین.تعالی 

  وَ   اللَّیلْ   بَقىَِ  وَ   بَقینا   ما  ابََداً  اللَّهِ  سَلام   منِّا  عَلَیکَْ  بِفِناَّئکَِ  حلََّتْ  الَّتى  الارواحِ  عَلىَ  وَ  اَباعبَْدِاللَّهِ  یا   عَلَیکَْ  »اَلسَّلام  

  الْح سَیْنِ   اَوْلادِ  علَى  وَ  الْح سَیْنِ   بْنِ   عَلىِ    عَلى  وَ  الحْ سَیْنِ  علَىَ  الَسَّلام    لِزِیارَتِک مْ  مِنّا   الْعَهدِْ   آخِرَ  اللَّه   لاجَعَلَه    وَ  النَّهار 

 عَظیماً«.   فَوْزاً فنََف وزَ مَعهَ م ک ناّ لیَتَنا الحْ سَینِْ یا  اَصحْابِ عَلى  وَ

اَللّه مَّ  عَلی  لَه   تابِعٍ  آخِرَ  وَ  م حمََّدٍ  آلِ  وَ  مَّدٍم حَ  حقََّ  ظَلمََ  ظالِمٍ  اوََّلَ  الْعَنْ  »اَللهّ مَّ   جاهَدَتِ   الَّتی  العِْصابَةَ  العَْنِ  ذلکَِ 

 جمَیعاً«.  الْعنَْه مْ اَللهّ مَّ قَتْلِهِ  عَلی  تابَعَتْ  وَ  بایَعتَْ  وَ شایَعتَْ وَ  الْح سیَْنَ

بیان شده   از حقوقیون  که  تعریفی  دو  بود که  این  در  بحث  نمی خب  را  اربعه  را  موارد  دو مورد آن  که  گیرد 

تطبیق کردیم دو مورد دیگرش، خارجش را عرض کرده بودیم تطبیق آن مانده است، البته آن دو مورد هم  

 یک توجیهی بیان شد برایش. 

علاج،  الای از قبیل فقراء، مسلمین، مثلاً بیماران، بیماران صعب و اما مورد سوم، مورد سوم عناوین عامه و کلیه 

ها امور اعتباری نیستند به یک  جوری داریم. خب اینی اینهایی که بسیار عناوین کلیه فرهنگیان کذا، کذا این 

ها عناوینی است  خود اینها یک حقوقی هستند که خودبه معنا، اما مشمول یعنی قانونی اعتبار عقلاء نه، این

ن عنوان مسلمین، عنوان مثلاً فقراء، عنوان چی. وقتی یک  الامری دارد کأنّه، بنابرایکه وجود دارد، وجود نفس 

جمعیتی فقیر وقتی فقیر وجود داشت عنوان فقراء هم وجود دارد،  نباشد باز این عنوان وجود دارد مصداق  

الان ندارد. این عناوین یک عناوینی است فی نفس الامر وجود دارد. خب این عناوین هم آن امور ثلاثه یعنی  

ی آن در عقلاء تصور دارد. و حتی در شرع هم فی الجمله وجود دارد.  ها درباره ق، الزامات این ملکیت، حقو

گوییم منحصر است الشخص  ها که شخص طبیعی نیستند، پس باید شخص اعتباری باشند اگر ما می خب این 
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این تعریفی که از  ها هم مندرج در آن بشوند. پس در این دوتا. یا باید یک شخص سومی تعریف بکنیم که این

 حقوقیون هست این اشکال را دارد. 

ها لم تنشأ«  نّاز این عناوین »ل   «الثالث: العناوین العامة أی کلیه من قبیل الفقراء و المسلمین الی غیر ذلک»

این نمیچرا  تعریف  داخل  »لها  أو  نّ شوند؟  الاموال  اجتماع  من  تنشأ  »لم  عامه  عناوین  این  چون  ها« 

د که  اینالاشخاص«  با  الاعتباری، و مع ذلک«  الشخص  تعریف  فی  »کما جاء  بود  تعریف آمده  دو  که  ر آن 

شوند »و مع ذلک فانها قابلة لتحمل الواجبات و اکتساب الحقوق« به همان معنایی  ها داخل آن تعریف نمیاین

است که    جا هم متصور که متصور است در شخص اعتباری. همانی که در شخص اعتباری متصور است این 

تا باید باشد، یعنی علاوه بر اکتساب حقوق و تحمل واجبات  دوتای آن را ذکر کرده که ما قبلاً هم گفتیم سه 

ها را دارد به این  گوییم قابلیت برای تحمل اینکه مییکی هم خود ملکیت است. »ای انّ هذه العناوین« این 

موال« مثلاً  یا غیر وقف »یثبت لها الحق و تمتلک ال  هامعنا است که این عناوین کلیه از طریق وقف برای آن

را وقف میمی مالی  یا وقف میآیند یک  فقراء  برای  اینکنند  برای مسلمین، خب  عنوان  کنند  فقراء،  این  جا 

که ما بگوییم حالا  شود مالک، بنابر اینفقراء نه این فقیر آن فقیر آن فقیر، عنوان فقراء، عنوان مسلمین این می

شود که ثبت لها« برای این عناوین »الحق و تمتلک الاموال« هم حق برایش ثابت می ی »تملیک است.    وقف

یک   در  دارد  حق  بکنند،  تصرف  نگذارد  بگیرد  را  افراد  جلوی  که  دارد  این  حق  شد  مالک  که  حالا  خب 

فروشد  کند یا می یشود، وقتی هم که تبدیل م مواردی بفروشد، تبدیل کند، چه کند، یک حقوقی برایش پیدا می

پیدا می  برایش  کذا  مثل  مثل خیارات  للإیک حقوقی  متحملة  الاموال و تکون  تمتلک  لزام  شود و هکذا. »و 

می ایضاً دوش  بر  باز  می«  او  به  فروخت  وقتی  یعنی  نیز،  را  الزام  ادا کشد  خب  که  گویند  چیزی  آن  کن،  ء 

ها« زیرا  نّ ، لدیگر. »و تکون متحملة للالزام ایضاًفروختی واجب است که اداء کنی به مشتری این الزام است  

این عناوین در این حالتی که چیزی برای او وقف شده یا بنحو دیگری چیزی در ملکیت او درآمده است »ان  

ی این عناوین، مثلاً عرض کردیم  بذمتها« اگر واقع شود قرض گرفتنی یا خریدنی به ذمه  وقع اقتراض أو شراءٌ

ها تقسیم بشود، حالا ولیّ امر چکار  دیگر، حالا الان برای فقراء عنوان فقراء، الان پولی نیست که بین آن   قبلاً
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کنم الان  عنوان فقراء، قرض میکنم برای گوید من برای فقراء قرض میکند؟ از تجاری، از بانکی چیزی میمی

آن  می به  الان  ها  برای  تا  پردازم  که  مالی  آن  از  کرد  پیدا  مالی  فقراء یک  عنوان  این  که  بعداً  هستند،  گرفتار 

می اداء  را  الفقراء  عنوان  قرض  این  شده  پیدا  فقراء  نیستعنوان  مدیون  امر  ولیّ  پس خود  برای    ،کنم.  دین 

های دیگر گرفته، بعد  ته، وام را برای عنوان مسلمین، عنوان فقراء، عنوان خودش نیست، وام برای خودش نگرف

شود  شود به، در باب قرض آدم مالک مال می ی کی مشغول میو الان ذمه   ....که آن عناوین مال پیدا کردند

جور ، اگر مثلی است مثلش، قیمی است قیمتش. این شود به مثل او یا قیمت اواش مشغول میدر مقابلش ذمه 

جا هم  شود به مثل یا قیمت او؛ این ی انسان مشغول می که ذمهاست دیگر قرض تملک مال است در مقابل این

همین عنوان کلیِ فقراء، عنوان کلیِ مسلمین، عنوان  کلیِ کذا و کذا و کذا ذمه دارد در اعتبارات عقلائی مثل  

ذمه این  م آدم.  مشغول  کردهاش  قرض  که  آن چیزی  مثل  به  کرده. حالا    شود  قرض  که  آن چیزی  قیمت  یا 

باید اداء کنی هم این    .شود، در وقتش باید اداء کنیاش مشغول شد یک حکم  الزامی هم روی آن بار میذمه

دار کارهای  ی ممثلش و کسی که عهده واسطه یک حکم الزامی است که آن عنوان عام باید اداء کند، البته او به 

 د ... اوست این کار را باید بکن 

 .... س: 

ها درست شده،  همه هم ببینند این عنوان وجود دارد. قابل تطبیق است نه از آن  ....ج: نه، اجتماع یعنی عنوان

های معمولی از  های معمول ما، آدمشود. بله توی معقول و توی منطق گفتند ذهن کلی که از فرد درست نمی

ازاله  که  به خدمت شما عرض شود  و  فرد  کلی می ی خصوصدیدن  به  که  یات  ماست  مال عقول  این  رسند. 

می  کلی  به  از جزئی  معمولاً  که عقل ناقص هستیم  کسانی  نه  ولیکن  کلیات    دیگهشان  هایرویم.  به  مستقیماً 

 بینند ... کنند، خود کلی را میارتباط پیدا می 

 آورند ...میشوند یک شخص ؟؟؟ را پدید س: ؟؟؟ اجتماع اشخاصی، اشخاصی جمع می



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله 

 1401/ 06/ 15تاریخ   موضوع: فقه معاصر 

 

4 

 

های اعتباری نقش خلق  شان در شخصیت ها نقش ها بعداً خواهد آمد که انسان هستند، این  ئنشها م ج:  بله آن

می  است،  آفرینش  ایناست،  بین  است  فرق  این  اجتماع،  از  او  اما  دارد.  را  نقش  این  این  آفرینند،  خود  که 

 ها هست ...دند آن را که آن جدای از این ها آفریاجتماعِ که اعضاء آن این هستند یا نه،  این 

 ..... س: 

 ج: بله ما به مرتبط کار نداریم فعلاً، یعنی به ... 

 آورند ...س: اشخاصی ؟؟؟ عنوان را پدید می

 ج: بله، آن عنوانِ حالا چی هست؟ 

   عنوان فقر.س: 

امور  نفس الامری است، ببینید این    هاآورند، این آورند، عنوان فقراء را که پدید نمیج: نه فقر را که پدید نمی

نمی  عنوان  فقراء،  عنوان  است،  الامری  نفس  امور  عنوان  عناوین  العلاج،  بیماران صعب  عنوان  دانم مستندان، 

سرطانی نمی مثلاً  عنوان  اولی ها،  کلاس  نمی دانم  رتبهها،  عنوان  این  هایاولی   دانم  همهکنکورها،  این ها  ی 

 ها را که ...نسازد ایعناوین، کسی نمی

 .... س: 

می نه  نه  آنج:  نمیشناسیم  را،  درک ها  می سازیم،  آن نمیکنیم،  شان  درک سازیم  میها،  این  شان  که  کنیم 

می واقعیت  که درک  عناوینی  این  دارد. خب حالا  عناوین وجود  این  سازنده ها  ما  و  دارد  آن کنیم وجود  ی 

عناوینی است، حالا  توی اعتبار عقلاء این عناوین در مواردی  نیستیم، ما باشیم یا نباشیم آن هست، این یک  

می  بکند  اقتضاء  مصالح  می که  مالک  هم  مالک  گویند  آمد،  خواهد  بعداً  که  شرایطی  طبق  البته  بشود  تواند 

تواند بر آن متوجه بشود. حالا اشکال همین بود  تواند داشته باشد، الزاماتی میتواند بشود و حقوقی را میمی

 شوند، پس تعریف شما جامع افراد نیست.  جوری هستند داخل تعریف شما نمی ها این بابا اینکه 

یا  نّ»ل   خب عناوین عامه  برای آن شخصیت  واقع شد  وامی گرفت  اقتراض« یک  وقع  ان  الحالة  ها فی هذه 

ذمه  به  »بذمتها«  یا یک چیزی خرید  مثلاً »شراء«  بعداً،  که  را    ی خودش خرید  پولش  بعداً  که  نسیه خریده 
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قرض کرده یا خریده به    شود چون جا بر این عناوین عامه دین ثابت میبپردازد »فانه یثبت علیها الدّین« این

آید »و من الواضح ان الحقوق و الواجبات التی تثبت لهذه  نسیه خریده به ذمه خریده پس دینی بر گردن او می

می ثابت  که  واجباتی  و  حقوق  این  که  است  روشن  الطبیعیین«  للاشخاص  تثبت  لا  این  العناوین  برای  گردد 

ای اشخاص طبیعیین تا شما بگویید که نه اشخاص طبیعیین در  شود بر ها ثابت نمی عناوین در این موارد، این 

جوری نیست، بلکه در اعراف عقلائی خود  وقت اینها، نه هیچ جا بدهکار هستند و الزامات و حقوق بر آن این

آقایی که به عنوان والی، سرپرست، هرچیزی که بالاخره این قدرت به او داده  نه این    ،آن عنوان بدهکار است

ا اینینشده  بکند،  بتواند  را  کار  این  الطبیعیینکه  للاشخاص  تثبت  »لا  نیست.  بدهکار  بهذه    که  المتصفین 

ها صادق است مثل فقراء، زید، عمرو، بکر فقیر هستند، ما  العناوین« اشخاص طبیعینی که این عناوین برای آن 

تواند زید و  امر مثلاً قرض گرفته نمی   ها بدهکار نیستند. الان وقتی برای عنوان فقراء ولیّها نیست، این این

ی کی مشغول شد؟ آن  ی ما مشغول شد، به شما ربطی ندارد. ذمهعمرو و بکر بیایند آه بکشند بگویند ای ذمه 

 عنوان عام.  

بنابراین حالا »کمثالٍ اگر کسی    خب پس  الفقراء«  این مطلب »الوقف تحت عنوان  بر  آمد یک  علی ذلک« 

جا »لا یثبت  کنم این زمین را برای فقراء، اینعنوان فقراء، گفت من این را وقف می  چیزی را وقف کرد تحت

گوید این ملک زید است ملک  کند، نمی جا این واقف برای زید فقیر اثبات ملکیت نمی الفقیر« این  الملکیة لزیدٍ

گردد ملکیت برای  بت میکند ثاجایی که دارد وقف می عمرو است »بینما تثبت الملکیة« در حالی که در همین

فقراء که   این آن  عنوان  به  بنابراین  العناوین«  الشخص علی هذه  اطلاق  اذا  الصحیح  باشد. »فمن  عنوان کلی 

عناوین کلی درست است که ما عنوان شخص اطلاق کنیم، چون قبلاً شخص را معنا کردیم، گفتیم هرچیزی 

جا، این فقراء هم  الزامیاتی. خب الان این وقف هم این  تواند ملکیت پیدا کند یا حق پیدا کند یا است که می 

تواند بر آن صادق باشد. حالا که شخص بر  جور شد، پس عنوان شخص میجور شد، مسلمین هم همینهمین

است؟ آن  آدم آن صادق شد شخص طبیعی  یعنی  نیست، شخص طبیعی گفتیم  است؟  که  اعتباری  ها؛ شخص 
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شود،  جور اعتباری؟ طبق تعریفی که شما برای اعتباری کردید شاملش نمیچه ،جا بکنند آیند ایناعتبارش نمی 

 طبق تعریفی که شما کردید.  

که شما   ؟؟؟  عنوان  اگر  است،  قبول  ماهیتش  از  قول شهید صدر  به  یا  از شرایطش  قرض  ببخشید در  س:  

جوری قرض نه الان دارد، چه  فرمودید ما تعبیر کنیم مثلاً طلاب ایرانی در سامرا که نه فردی قبلاً داشته و

 شود بر او؟واقع می 

ها  چنینی که لا شعور له لا کذا این ی اینج: بله، گفتم دیگر گفتم ولیّ امر یعنی کسی که برای این امور عامه 

ها شارع برای  ی شرایع و در شریعت اسلام فی الجمله که سراغ داریم در ایندر عرف عقلاء و در شرایع، همه

می  ها یکاین قرار  امری  میولیّ  قرار  واقف  یا  واقف، میدهد، حالا  این شخصیت  دهد خود  کارهای  گوید 

طور تا آخر نویسد فلانی بعد از او فلانی همیناش مینامهوقف اعتباری را این آقا انجام بدهد، بعد مثلاً توی  

شود داخل امور حسبیه ولیّ  یممکن است تعیین بکند. اگر هم تعیین نکرد خب ولیّ امر امور حسبیه دیگر م

که این ای را، قیمّی را برای این کند ولیّ نصب می   که   کند حال یا بالمباشره یا بالتوکیل یا به اینامر تصدی می

 کارها را انجام بدهد. 

این  نه  خب عرض کردیم  ندارد  این جهت را  قابلیت  اعتباریه چون خودش  امور  این  بعداً خواهد آمد که  ها 

کنند. در  شوند قدرت پیدا میشوند بالغ مییها حدوثاً ندارند بقاءاً، خب ممیز مبقاءاً. در طفل و این  حدوثاً نه

کنند که، عقلاء عالم  ها پیدا نمیوقت اراده و این ها هیچاین امور نه، نه در حدوث نه در بقاء الی آخر الامر این

تواند اموال او را به مصلحت او بفروشد،  و می   جور که برای طفل گفتند پدرش سرپرستش است یا کذاهمان

تواند این کارها را بکند. این توی کذا، گفتند بله سرپرست این امور عامه هم میو بخرد، قرض بگیرد برای او  

کنیم این است که آیا این  ها را داریم می عرف عقلاء وجود دارد. حرف ما و این کتاب و این بحث ما حالا این

هم   شرع  یک در  الوسیع؟  بنطاقه  شده  میپذیرفته  فیجاهایی  پذیرفته  اما    دانیم  هست   هم  شرع  در  الجمله 

همه  الوسیع،  بانک   بنطاقه  مثل  شده،  پیدا  امروز  که  چیزهایی  شرکت جاها،  مثل  نمی ها،  مثل  بیمهها،  ی دانم 

ها قبلاً بوده  م ولی مسجد و این خواهیم ببینی ها می نبوده درست؟ این   ها قبلاً اجتماعی مثل چی مثل چی که این
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این دارد  روایت  خب  که  کعبه  صراط  کعبه،  اسلام)ص(،  پیامبر  ائمه،  اینزمان  آنها،  بوده  که  موقع،  ها 

خواهیم  موقع. ولی چیزهایی که می ها بوده آنی معظمه، اینکردند به کعبه بخشیدند یک چیزی را هدیه میمی

این  این است،  اینها همه مقدمبحث مهم  برای  به آن توجه ات است  بصیرةٍ که ما جوانب مطلب را  که علی 

ها ی اینتوانیم استفاده بکنیم که شارع همه داشته باشیم بعد علی بصیرةٍ وارد ادله بشویم و ببینیم آیا از ادله می 

 را اعتراف کرده و قبول دارد أم لا؟ 

 ، اگر ما شیء را بگیریم ....س: ببخشید تعریف اولی که شما شیء را جایگزین ؟؟؟ کردید

جا هم همین را گفتیم، گفتیم پس بنابراین چون این  شود بله، فلذا گفتیم شخص شد اما همین ج: شخص می

ها قابل فرض هست پس شخص شد، حالا که شخص شد باید شما در، شخص طبیعی هم  امور ثلاثه برای این 

بنابراین از آن طرف شما  جوری معنا کردی که  آمدی شخص اعتباری را یک   که نیست، آدم که نیست، پس 

 گیرد.ها نمی این

 س: .... 

ج: بابا شخص را تعریف کردیم نه شخص اعتباری را، شخص را تعریف کردیم توجه فرمودید؟ نه الشخص  

  اشکال   شود، ها نمی اش، با قید الاعتباری جوری تعریف کردند که دیگر شامل این الاعتباری با قید الاعتباری 

 این است. 

ل و  العناوین  هذه  علی  الشخص  اطلاق  اذاً  الصحیح  فمن  الفقراء  لعنوان  المکلیة  تثبت  »بینما  لیست  نّ خب  ها 

ها، اشخاص طبیعی که نیستند آدم نیستند »فلا محالة ستکون شخصاً اعتباریاً«  اشخاصاً طبیعیین« و چون این

که تعریفات شخص اعتباری شامل  ته لا تعمّه« با این تعریفا  شوند شخص اعتباری. »مع انّ ها میلا محالة این

هایی کردیم اما  جا توجیه هم ندارد. ما در قسم اول و دوم یک توجیهشود. اشکال این است، دیگر این این نمی 

 این دیگر توجیه ندارد، کأنّ این اشکال مسجل است الا حرفی که بعداً آخر خواهیم زد. 

که شخصیت حقوقی هست »الجهات العامة  شود و حال این الرابع، مورد چهارمی که مشمول این تعاریف نمی 

نیستند، یک جهت  عناوین  ملکیات خاصة« یک جهاتی  لها  توقف  الحیان  بعض  هایی هستند که در  التی فی 
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خاصة و تقع باسمها    شود »توقف لها ملکیات ها در جامعه انجام میبعضی از احیان و اوقات وقف برای آن

ی گویند این را برای تعزیهدهند، می روند انجام می بعض المعاملات« و به اسم آن جهات بعضی معاملات می

سیدالشهداء السلامعلیه   سیدالشهداء سوگواری  برای  میمی   السلامعلیه   ،  میخریم  مغازه  فروشیم،  سر  رود 

گوید برای سوگواری حضرت است کمتر حساب بکن، دارد  خواهیم، می گوید آقا مثلاً فرض کنید برنج میمی

جا یک دقتی آقایان بفرمایند که حالا برای من  خرد. حالا البته اینبرای این جهت دارد می خرد؟  برای کی می 

نمی ما  نیست  واضح  خیلی  خیلی،  هم  عزاء  خودم  بکنیم.  کلیه  عناوین  آن  در  داخل  را  جهات  توانیم 

بله، آن این  سیدالشهداء، خب  از  هم عزاء سیدالشهداء مصادیقی دارد دیگه، چرا  از، جهات را، چرا ما  ها را 

هایی که یک مصادیقی دارد که انسانی بله، ولی اگر عناوین کلی ...، عناوین کلیه را اگر اختصاص بدهیم به آن 

دانم  دالشهداء، نمی ها را هم شامل بشود. جهات عامّه خب این هم هست. عزاء سینه، جهات عامّه را حتی این

این قرار  ها همینمراسم سیدالشهداء که  در آن  است  این هم ممکن  بنابراین  مثال زدند؛  است  ها مقصودشان 

 بگیرد. دیگه یک عنوان آخری نباشد. الجهات ال ...

 س: عزاء سیدالشهداء ؟؟ 

جا  هست. الان یک عزایی اینج: عنوان عامّی است دیگه، این هم یک عنوان عامّی است. این یک مصداقش  

 شود ... جا برگزار میشود مصداق این، یک عزایی آنشود این میبرگزار می

 س: .... 

 ج: نه، فلذا است که ... 

 س: .... 

که ملزمی نداریم که ما بگوییم عناوین ...، چه ملزمی داریم؟ ج: نه، نه، عناوین عامّه من قبیل گفته شده، آن

 کنید؟  اصطلاح دارید جعل می 

 س: ... 

 جور نیست. جور نیست. توی فقه هم این ج: نه، توی فقه هم این 
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 شود؟؟س: ؟؟ الزاماتی ؟؟ جعل بشود یا حقوقی جعل می 

خواهد بکنید. بگویید العناوین  خواهم بگویم که سه و چهار نمی ج: باشه، این آقا هم اعم است دیگه. من می

دانم امثال  ، شعائر اسلام، نمی سیدالشهداء  عزاءن، فقراء، چه، چه، چه،  ای دارد. مسلمیالعامّه، مصادیق مختلفه

شود. چه عیبی دارد؟ خب، ممکن است حالا من این را طرح کردم آقایان توکل کنند، اهل فضل  ها، میاین

   توکل کنند، من برای خودم یک فارق واضحی که حتماً باید جدا کنیم چهارم را از سوم، برای من واضح نشده. 

 س: ... 

 خواهد. ما مشکل ...که نمی خواهد دیگه. گفتیم آندانم. بله، آن را که زدیم کنار دیگه، اجتماع نمیج: نه، می 

 س: .... 

گویید.... ببینید فقراء آیید میکه گفتیم عناوین عامّه، حالا شما عناوین عامّه را شما میج: نه، مصادیق، نه، این

ها هم نباشند. یک عناوین ای داشته باشیم که اصلاً مصداق آن آدم اوین عامّه و مسلمین ممکن است ما یک عن 

ای باشد مصداقش آدم هم نباشد. ممکن است. فرض کنید. حالا اگر اجازه بفرمایید که بتوانیم این متن را  عامّه

امروز کنیم    بعض   اباسمه  تقع  و  خاصة  ملکیات  لها  توقف  الحیان   بعض  فی  التی  العامة  الجهات»  تمام 

علیه السلام« مثل جهاتی که    الشهداء  لسید  بالعزاء  المتکفلة   الجهات  فی  کما  که مثال زدم دیگه »  ،«المعاملات

سیدالشهداء سلام  برای حضرت  عزاء  هستند  فداه،متکفل  ارواحنا  و  علیه    تعاریف   علیها   تنطبق  لا  هافإنّ»  الله 

کیان  الاعتباری  الشخص که یک  نیامدند  این« چون  برای  بیاید  اعتباری  اینقانونی  نه،  ها یک چیزهایی  ها؛ 

  تکون   ذلک  ومعشود در ذهن عقلاء. »خود انتزاع می طور خودبه الامری دارد. همین است که باز وجود نفس 

شود و در عین حال  از طرفی تعاریف شخص اعتباری که شما کردید منطبق به آن نمی   .«طبیعیین غیر  أشخاصاً

غیرطب نمی اشخاص  هستند.  هم  طبیعییعی  گفت  اینشود  نیستند  که  آدم  که،  آدم  اند  برگزارکنندگان  بله،  ها. 

گویند برای خودم  خرند نمیروند می شعور هستند اما عنوان عزاء و او برگزار کنندگان هم که میهستند، ذی

 خرم. گوید برای عزاء دارم میخرم که من مدیون بشوم. میمی

 س: .... 
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ن خرم تا بروم صرف آن کنم. یک وقت من برای خودم برای که میخرد نه اینه، برای خود عزاء میج: نه، 

جا خرج کنم. اما نه، این متصدیان برای عزاء  ام این است که برو آنشوم، ولی داعی خرم، مالک می خودم می

باید از ترکه   طور نیست که اگر بینند. و اینخرند فلذا خودشان را مدیون نمی سیدالشهداء می ی او  فوت شد 

شود، توی  کنم. از این باب؛ فلذا بعد بلند می که ضامن شده باشد که اگر نشد من اداء میجدا کنند مگر این

گوید آقا، ما رفتیم برای هیأت یا برای عزاء خریدیم شما کمک کنید بپردازیم این را  شود میهیأت بلند می 

 ر نیست. در ملک من وارد نشده.  طوکه من مدیونم. ایندیگه، نه این 

« حالا کلمه  ذلک  من  والهم .  الموارد  هذه  تشمل  لا   الاعتباری  للشخص  المذکورة  التعریفات  فإن  وبالجملة»

  أن   لنا   یتضح   لم  أنهشود این است. »جا خیلی جا ندارد. حالا بالاتر از این مطلب که این شامل نمی اهم هم این

 خلال   من  حله  ویمکن  نصوصهم،  من  ینبع  الإشکال  أن  لنتصور  اعتباریین،  أشخاصاً  اعتبروها  قد  القانون  فقهاء

خصوص این دوتا مورد آخر که هیچ  اهم این است که ما چهار اشکال کردیم. به   ،«النصوص  تلک  بعض  تغییر 

هاء قانون،  توجیهی هم برای آن نکردیم. اما متضح نیست برای ما، آشکار و واضح نیست برای ما که آیا فق

این واقعاً  را  قبل  مورد  دو  یا  چهار  و  سه  مورد  این  واقعاً  حقوق  علمای  قانون،  اعتباری  علمای  ها شخص 

نمی می یا  آن دانند  به  اشکال  بدانند  اگر  ایندانند؟  ما  اصلاً  نه،  بگویند  اگر  اما  است.  وارد  شخص  ها  را  ها 

نمی می اعتباری  داریم جعل  اصطلاحی  یک  ما  آنکنیمدانیم.  آن .  به  اشکال  دیگه  ما  وقت  که  نیست  وارد  ها 

گویند آقا، مقصود ما  ها آمدند یک اصطلاحی برای خودشان قرار دادند، میها اشکال کنیم. آنبخواهیم به آن 

 گفته،   یا آن که قبلی از شخص اعتباری همان است که توی تعریف زرقا آمد. استاد زرقا آمد. 

 شان اشکال ؟؟وقت آن دوگانهآن س: بله، ولی اگر این را بگوید 

 ای؟ ج: چه دوگانه 

 ای که شخص یا طبیعی است یا آن اعتباری که ... س: دوگانه 

 شان؟؟ از اول مضیق است دیگه،  ج: بله، اعتباری هم معنا کردند دیگه؛ مغصب 

 س: نه، شخص ...
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 ء ... جور. شخص را آمدند اتفاقاً ما گفتیم بگو شی ج: نه، شخص هم همین 

 : .... س

 ج: نه، وقف نه، وقف که اصلاً، وقف که ...

 س: .... 

 شود شخص اعتباری باشد. ج: نه، وقف که خودش نمی 

 س: ..... 

،  ندارداگر گفتند که خب اشکال   ، گویند که برای ما لم یتضحها دارند می ج: خب اگر گفتند که گفتند. حالا این 

 حالا یکی دوتا در یک جایی بگوید اما ... « القانون فقهاء أن لنا یتضح  لم»ببینید؛  

 س: ..... 

ها را چیز کردند. بعد خودشان اظهار نظرهایی شاید  ها و فلان و اینهای فرانسوی ها همان حرفج: نه، آن

 کردند. حالا ...

 س: ..... 

  فقهاء   أن   لنا  تضح ی  لم »ها ...،  جا دیگه جایی است که تتبع کافی لازم دارد که در کلمات آنج: اگر آقایان این 

که که تصور کنیم این « تا اینلنتصور»   متضح برای ما نشده این مطلب   ، «اعتباریین  أشخاصاً  اعتبروها  قد   القانون 

شان که گفتند. بله، اگر آن متضح  شان، مطالب یعنی کلمات  ،« نصوصهم  من»  ها.خیزد از کلمات آناشکال برمی

گوید این هم شخص  تان میابق با معتقدات شما نیست. معتقدات گوییم آقا، کلمات شما مطوقت میبشود آن 

است نمی  ،اعتباری  را  او  نمی کلمات شما  فلذا  نیست.  ما روشن  برای  این  اما  از  گیرد.  اشکال  بگوییم  توانیم 

خواهد. بله، اشکال این است که ما چون در فقه  ها برنمیخواهد. اشکال از تعریفات آن ها برمیتعریفات آن

گوییم  ها است . خب می اش اوسع از حرف آن خواهیم یک موضوع اعمی را بررسی بکنیم که دایرهمی میاسلا

آن  نه  ما  ما،  بکنیم  تعریف  جوری  اینباید  همه  بکنیم  تعریف  جوری  ما  این ها،  لنتصور  بله  بگیرد.  را  که ها 

  حله   ویمکنو بعد بگوییم » ها  شود از کلمات و نصوص و فرمایشات آن شود و برخاسته میاشکال ناشی می
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بعد بگوییم آن اشکال را    ،«النصوص  تلک  بعض  تغییر   خلال  من که مثلاً زرقا آمد یک تصرفی در آن کرد. 

توانیم اشکال را  کاری بکنیم آن نصوص را، یک تغییری در آن نصوص بدهیم میکه یک دست توانیم از این می

آن مثلاً  بکنیم.  تبدیبرطرف  را گفتیم  آن من  جا آن من  مثلاً  که  یا آن زرقا آمد گفت  مثلاً.  بکنید  به شیء  ل 

شود تا  ها نمی ها را، آن را تبدیلش کنید به چیز دیگری. اصلاً اشکال ناشی از حرف آن اجتماع کذا را، انسان 

بعد بخواهیم کلمات  با یک اضافه شان را دست ما    ها یا کردنها یا کم کردنکاری کنیم، اصلاح کنیم، حل کنیم 

جوری قرار بدهید. »والصحیح  جا این عبارت »و لا ریب أننا« را این هایی، این نیست. خب این کردنجایگزین

این  :  «نقول  أن   إلیها   أشرنا  التی  والعناوین   الجهات  تلک  یضم   تعریفاً  الاعتباری   الشخص  فنعرّ  أن  أردنا   إذا   أننا 

که ما اگر تر بشود. »و الصحیح« این تر و روانسلیس جا که عبارت  شود این»فمن الصحیح« دیگه حذف می

فی یفی که »یضم تلک الجهات«. یک تعر یخواهیم شخص اعتباری را تعریف کنیم یک تعر اراده کردیم و می

جا طرح اشکال کردیم. یک تعریفی بکنیم که شامل این  که شامل آن جهات اربعه بشود. که ما اشکال به آن 

« اگر اراده کردیم این مطلب را، صحیح  إلیها  أشرنا   التی   والعناوین  الجهات   تلک   یضم موارد اربعه هم بشود. »

بگوییم؟ چه  که  است  اعتباری  :  «نقول   أن»  این  وجود  آقا،    الحق   متلاک لإ  لمؤهّ  اعتباری  وجود»بگوییم 

دارد،  می  ، «والالتزام  الإلزام  به  ویتعلق  آمادگی  که  است  اعتباری  وجود  یک  اعتباری  وجود  آقا،  گوییم 

صلاحیت دارد، اهلیّت دارد برای در اختیار گرفتن حق و تحصیل حق، یک حقی را برای خودش در اختیار  

 « بشود    ،«والالتزام   الإلزام  به  یتعلق  وبگیرد.  گذاشته  او  دوش  بر  بگیرد،  تعلق  او  به  هم  التزامی  و  الزام  و 

آن مانه طبق  کردیم  عرض  که  شد  داده  توضیح  که  این طور  کردیم  عرض  که  »چه  بگوییم  باید    مؤهل جا 

و   الشخاص   أو  الموال  من  مجموعة  من  أتشکل  سواء  والالتزام،  الإلزام  به  یتعلق  و  الحق  امتلاکللملکیه 

  من   أتشکل  سواء ، بگوییم »اش را هم توسعه بدهیم دیگهآییم این بقیه بعد می   . «منها   یتشکل  لم  أم  الطبیعیین،

مثل چی؟ که »لم    .« منها  یتشکل   لم  أم»  ها تشکیل بشوداز این   ،«الطبیعیین  الشخاص  أو  الموال  من  مجموعة

گفتیم،   اخیراً  که  جهاتی  همین  مثل  نداریم.  گفتیم  که  حیوانی  حیوان،  مثل  کلیه،  عناوین  مثل  منها«؟  یتشکل 

می این پس  عامها.  تعریف  یک  می  ی.شود  آن  از  بحث  فقه  در  که  الاعتباری  الشخص  ما  است  کنیم  فلذا 
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بق تعریف القانونیین أم لم یطابق« ما یک عنوان  تعریفش این است. »طابق تعریف الحقوقیین أم لم یطابق و طا

 که مبتلابه جامعه این عنوان عام است.  خواهیم بحث بکنیم. برای این عامی را می 

« آن اماکن خارجی که گفتیم اعتباری نیست آن چه  الحق   متلاکلإ  مؤهّل  اعتباری  وجودٌ»جا گفتند  خب، این

اینمی مثل  اینشود؟ پس جامانده  مگر  این  کهکه،  و  کنیسه  و  معبد  و  بکنیم. مسجد  را  توجیه  این آن  ها ها؛ 

این نه؟  یا  هستند  اعتباری  اینوجود  مگر  یک...،  این ها  موارد خود  این  در  بگوییم  بکنیم  را  توجیه  آن  که 

ساختمان، خود این امر خارجی؛ این مالک نیست. بلکه چی مالک است؟ بگوییم عنوان مسجد مالک است.  

جوری بگوییم. که عرض کردیم دیروز که این جا، اینطبق الا در این نه با یک قیودی که لایالبته مسجدی ک

امکان دارد. حالا یک کسی می این؛ مثلاً حجرالاسود،  آید میامکان دارد ولی آن هم  گوید آقا، برای نفس 

اگر سیل آمده  حجرالاسود خودش موضوعیت دارد. همین سنگ موضوعیت دارد. مثل کعبه نیست. کعبه بله،  

حجرالاسود   اما  دیگری.  مصالح  یک  با  دیگر،  آجرهای  یک  با  ساختند  دوباره  کرد  خراب  را  کعبه  بود 

جا؟ خود شخص این موضوعیت  جوری نیست. حجرالاسود را بگذارید کنار، یک حجر دیگر بگذارید این این

 اشکال دارد؟  کنم برای حجرالاسود.دارد. فلذا است که خب حالا، حالا یک چیزی وقف می 

 .... س: 

ج: چه اشکالی؟ برای کعبه وقف اشکال ندارد، برای حجرالاسود اشکال دارد! برای حجرالاسود که چی؟ که  

جا بایستد مثلاً حفاظت از آن بکنند.  بیایند مثلاً هر روز بیایند آن را تمیز کنند، او را معطر کنند، یک کسی آن

نزند، فلان ک بنابراین کسی یک وقتی چیزی به آن  ند، چه اشکالی دارد؟ هم عقلایی است هم شرعی است. 

نباید بگوییم حتماً وجود اعتباری بلکه آن را هم اضافه کنیم به تعریف تا جامع بشود دیگه، جامع جامع بشود.  

 و علی ای حال ...

 .... س: 

 اضافه کنیم یا ... قید ج: بله، باید یک 

 ..شود اگر .ها را شامل می س: همه انسان 



 درس خارج فقه حضرت استاد شب زنده دار دام ظله 

 1401/ 06/ 15تاریخ   موضوع: فقه معاصر 

 

14 

 

 ج: بله؟  

 عقل است. شود. اگر ؟؟ذیها را هم شامل میس: ؟؟ همه انسان 

« که اعتبار  اعتباری  وجود »غیر اشخاص طبیعیین است.  ؛ج: بله، غیرطبیعیین دیگه، باید آن قید را به آن بزنیم

 جوری. جوری یا باید این را یک جوری معنا کنیم که مثلاً آن

« آن چیزی که مورد اهتمام ما است در ابحاث پیش  القادمة  البحاث  فی  یهمنا  الذی   الشیء  حال،  أی  وعلى»

برا  ها گفتند.  هایی که آن « غیر آنالربعة   الصناف   هذه  على   تترتب   هل»  « این سؤال است.السؤال   هو »  ،رو

که احکام شخص طبیعی این بود که مالک    ؟«لا  أو   الطبیعی  الشخص  أحکام  این اصناف اربعه هم »هل تترتب

الزامات و  می شود، حق دارد، الزامات و واجباتی به گردنش هست و سایر حقوق هم علی عرضه العریض، 

نه؟ آیا بعض واجبات؛ حالا    ورز، مثلاً حتی حق شبهه دارد یاالتزامات هم علی عرضه العریض که گفتیم آن 

می کشاورزی  اموال  بدهد؟  نباید  یا  بدهد  باید  دارد. خمس  کلان  درآمدهای  و  یک شرکتی  گندم  کند چقدر 

این بر  آیا زکات  اینفلان،  نیست؟ همه  یا واجب  است  بحث ها واجب  فقهی میها  اینهای  دیگه  ها.  خواهد 

مد دارد. خب باید خمس بدهد یا نباید خمس بدهد؟  حالا آدم نشد، یک شخصیت حقوقی شد، اما چقدر درآ

این و  عوارض  و  مالیات  حالا  هکذا.  و  بدهد؟  زکات  نباید  یا  بدهد  زکات  به باید  یا  حالا  که  به  ها  یا  زور 

گیرند. آن سرجایش، خب آن قانون است و مسئله مالیات و عوارض هم به اختیار ولی امر است  غیرزور می 

  کند. خب، حالا در اسلام این نیست که. بله، به امر ولی امر است. او نفوذ پیدا میدیگه و الا اصل اولی که  

؟ به  .«کذلک   نعتبرها  لم  أو« حالا ما خواه این امور اربعه را شخص اعتباری اعتبار بکنیم »اعتبرناها  سواء»

حقوقییون و قانونییون، بلکه  حسب اصطلاح  یک شخص اعتباری اعتبار نکنیم. ما به این کار نداریم. یعنی به

می اینما  احکام  بگوییم  این خواهیم  چیه،  هم  چیه؟ها  آیا حکمش  هم    موضوع   فإن  الساس  هذا  على»  ها 

این کتاب »البحث این را میهم آن  .«وشاملاً  عاماً  سیکون« ان شاءالله در  اعتباری را که  ها  گیرد، اشخاص 

های گیرد. هم اگر یک فرضگیرد هم این امور اربعه را میمیحسب علم و حقوق و قانون شخص اعتباریاً  به

و   بشر  پیشرفت  ولی  باشد  نداشته  الان وجود  است  ممکن  عقلایی  اعراف  توی  الان  که  دیگری درست شد 
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کنم ممکن است یک شخصیت اعتباری جدیدی هم  ها فکر می هایی که برای خیلی از امور؛ اینحلبالاخره راه 

تواند پاسخگو  ها را میبست ندارد بحمدالله و همه این ها ما باید فقه ما فقهی است که بن پیدا بشود. همه این 

 الطاهرین. الله علی محمد و آله باشد ان شاءالله. و صلی 

گویند ما عازم برای اربعین عازم به عراق هستیم  ها می که خیلی از دوستان و رفقاء و اینکنم به اینعرض می

باید زودتر بروند و فلان و اینو دیگه هفته آینده خب باید بالاخره بعضی  و به زیارت هستیم ها و مثلاً  ها 

ابحاث ان شاءالله هفته آینده تعطیل باشد که آن  بنده هم خودم  متقاضی این هستند که  نمانند.  ها هم محروم 

دوشنبه هفته آینده بعد  شود؟ من گفتم از روز  بالاخره یک دعوتی دارم برای تشرف، حالا بلیط کی درست می

ها؛ هنوز مشخص  طور که به من اطلاع دادند تا دیروز و ایناز ظهر که صبح هم بتوانیم بیاییم بعد، اما همین 

ها هم روشن  ها و این خرده عقب و جلو بشود. فلذا است که حالا از وضع کلاس نشده بود. ممکن است یک 

بالاخره عازم هستند. دارند که عده زیادی  با  می   است  دیگه  لذا  و  رفتند.  بعضی دوستان هم  رفتند.  یا  روند 

الاول و ان شاءالله  رود برای ماه ربیع ها میاجازه شما اعزّه هفته آینده دیگه تعطیل هستیم و قهراً شروع کلاس

 ظاهراً چهارم یا پنج است؟  

 مهر.   9س: شنبه 

 الطاهرین.محجمد و آله  الله علیشود ان شاءالله. و صلی مهر می  9مهر. بله،  9ج: 

 پایان   

 


